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 نقد گذشته اعضاء و هواداران سابق چريکهای فدائی خلق 

  های ايران) (ارتش رهائيبخش خلق

  درباره تشکيلات ما  نقد گذشته

  آغاز سخن:

سازد که بطور کلی ما مرتکب آن  اين حقيقت را آشکار می) بروشنی ١...» ( ۵٨ از مقطع«بررسی و ارزيابی فعاليت سازمان ما 

ً تکرار همان  ای برای جنبش نوين کمونيستی به ايم که نه تنها هيچ تجربه تازه انحرافات و اشتباهاتی شده همراه نداشت بلکه اساسا

با آن بخود تعيين و هويت بخشيده  که به معنای وسيع کلمه بنيانگذاران جنبش نوين کمونيستی در ستيز انحرافات و اشتباهاتی است

دارد تا بررسی و کنکاش در گذشته خود، اين بار  ای اجتناب ناپذير ما را بر آن می امروز ما بگونه دردناک بودند. امّا واقعيت

ً اگر  ايم بی برخوردی جدی را بر خود هموار کنيم تا از آنچه که مرتکب شده بتوانيم از آموزيم و آنرا در خود جاری سازيم. قطعا

توان اميد داشت روحی تازه در کالبد حرکت ما جای خواهد گرفت که در مسير پر  عهده شناختن و شناساندن آن بدرستی بر آئيم، می

  پيچ و خم حوادث قادر خواهيم بود در جهتی درست طی طريق کنيم.

ئن و سر سپرده حزب توده ادعای پيروی از های متعددی بودند که در مقابل جريان خا ها پيش از اين، جريانات و گروه سال

ها در عمل دچار آن انحرافات و اشتباهات اساسی شدند که تاريخ در مورد اينان نيز پيشينه  لنينيسم را نمودند، امّا آن –مارکسيسم 

که  ايطی مشخصشر لنينيسم جامعه ما را نه بمثانه –ها در عاجز ماندن از درک جوهر مارکسيسم  دهد. آن سياهی را نشان می

های خاص آنرا بايد شناخت بلکه با الگوبرداری از اين يا آن تجربه تاريخی در صدد تغيير و واقعيت... ديگری بودند. اين  مندی قانون

  ها پيش برد. ها را تا خيانت به توده امر در عمل آن

بی برخورد جدی با مسائل است". رهبران ما با نمود. "شرايط صداقت انقلا امّا پيروی واقعی از م. ل برخورد ديگری را طلب می

). و به ٢قبول و پيروی از چنين اصلی بود که توانستند با ادراکات سطحی و دگماتيستی از اصول کلی م. ل مرزی قاطع بکشند(
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استراتژی و  مند جامعه ما را بشناسند و به حرکت قانون تحليل مشخص از واقعيت مشخص بپردازند. رفقا توانستند در پرتو م.ل 

های معين فعاليت انقلابی در رابطه با آن دست يابند. تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی  تاکتيک منطبق بر واقعيت عينی و اسلوب

گردد  مان توسط رهبر کبيرمان رفيق مسعود احمدزاده تدوين می هم تاکتيک بمثابه پايه تئوريک استواری برای مبارزه مسلحانه خلق

ای شدن و آنگاه تحقق  دهد خطوط کلی روندی را که مبارزه مسلحانه توده بينی به ما می که تجارب مجال پيش دقيقاً تا جائیو در آن 

چه که رفقا مرزی قاطع  با پيروی از چنين اصلی با آن) ۵٨شود. امّا ما نتوانستيم (سال  آزادی و سوسياليسم در پيش دارد ترسيم می

برد امر مبارزه در دام همان  ای در سطح و در ادامۀ آن، درجا زدن در پيش ار بمانيم. بلکه با مبارزهو روشن کشيده بودند، وفاد

   که دو سال فعاليت سازمان با اپورتونيسم در همه جهات آن آغشته است. انحرافات و اشتباهات پيشين گرفتار آمديم، بطوری

هائی از نوع حزب  يگر سازمان "چفخا" بطور کلی توسط اپورتونيستگردد که د دوره جديد فعاليت سازمان آن هنگامی آغاز می

ها خون و زحمت رفقای شهيدمان در  ها بيشرمانه با چسبانيدن خود به سال ). آن٣توده (سازمان اکثريت) اشغال شده بود(

دند، با توجيه تغيير شرايط، های خون و زحمت به سازمان روی آورده بو های خلق که به اعتبار همان سال توده حمايت وسيع برابر

ً با رد تئوری مبارزه مسلحانه اينک زمينه نمودند.  تری را به خلق آماده می های خيانت بزرگ تکامل تئوری م. م، عملاً و رسما

ف های واقعی (معتقدين به تئوری م. م) وظاي شرايط پس از قيام و سيطرهء بلامنازع اپورتونيسم بر جنبش ما، در برابر کمونيست

بر   های وسيع حلق را که اکنون به عرصۀ مبارزه کشيده شده بودند گفتند تا توده نمود که بايد بدانها پاسخ می مشخصی را مطرح می

   بستر آتش پراتيک زنده و سرنوشت سازی که در بطن تاريخ جريان دارد به ميدان نبرد قطعی بکشانند.

ها جدا نموديم و در صدد بر آمديم به  ئوری م. م راه خود را از سازمان اپورتونيستدر چنين شرايطی بود که ما با ادعای پيروی از ت

های زمان و مکان برخوردی  گوئی به ضرورت وظايفی که بر عهده پيشاهنگ واقعی نهاده شده بود پاسخ گوئيم. امّا در حاليکه پاسخ

بررسی دقيق از شرايط   تئوری مبارزه مسلحانه نيازمنداصول  و  که در پرتو م. ل نمود، در حالی جدی را از جانب ما طلب می

نتوانستيم شرط صداقت انقلابی را بجا آوريم و با دست خود در منجلاب  با دچار شدن به ليبراليسمی همه جانبه  جديد بوديم.

" يکی از اشکال قفدائی خلبر سر نام "چريکهای  مبارزه ) ۵٨ور شديم. در واقع اين درست بود که اينک (سال   اکونوميسم غوطه

با عدم درک ا ای را پيش روی خود بگذاريم. ام داد و ما موظف بوديم که چنين مبارزه سياسی ما را تشکيل می –مبارزه ايدئولوژيک 

اسفباری چنان از محتوای انقلابی خود تهی ساخت و آن نتايج  ما از جوهر آنچه که اين نام در خود دارد، مبارزه بر سر اين نام را آن

چون لکۀ سياهی برای هميشه  مان سبب شد که دو سال فعاليت سازمان با تعيّن يک حرکت بغايت اپورتونيستی هم  را در مبارزه خلق

   در تاريخ جنبش مسلحانه ثبت خواهد ماند.

ه به دروغ منتسب نمودن حقيقت اين بود که حرکت نوين ما واجد آن جهت و شرايط اساسی نبود که بتواند در برابر اپورتونيسمی ک

هرز بُردن  ها و به خود براه سرخ رهبران شهيدمان، دست در دست رژيم وابسته کنونی در خفه کردن صدای اعتراض بر حق توده

انرژی انقلابی آنها، از هيچ کوششی دريغ نداشت، پرچم چريکهای فدائی خلق را برافراشته نگه دارد. رفقائی که دور هم گرد آمده 

شد. از طرفی  آزاد شده بودند و پراتيکشان محدود به حصار زندان می  ها تازه (بحز دو تن) از زندانيانی بودند که پس از سالبودند 

ه که آنها را در يک چ). آن۴داد ( ها اجازه يک مبارزه ايدئولوژيک زنده و همه جانبه را نمی شرايط مکانی و زمانی زندان نيز به آن

ای مبانی نظری مشی در مقابله با نقطه  بارزه ايدئولوزيک بر سر يکرشته مسائل نظری بطور کلی و پارهجبهه قرار داد تنها م

نظرات انحرافی شهيد جزنی بود. البته ما پيش از آغاز حرکت خود بمثابۀ يک سازمان بحثهای ناتمامی را نيز حول تعيين ماهيت 

(از جمله آن؛ اعلام اخراج اشرف دهقانی از سوی سخنگوی سازمان  دولت در پيشينه خود داريم. امّا سنگينی بار شرايط؟!

   اپورتورنيستها) به نفع ليبراليسم ما پايان يافت و با انتشار "مصاحبه" تولد خود را اعلام نموديم.
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ن آنرا به پروسه دو سال فعاليت سازما ،در واقع اگر انتشار "مصاحبه" تنها شروع مناسبی برای در غلطيدن به اکونوميسم بود

ای بدل ساخت که ديگر از انرژی و توان انقلابی اثری نمانده بود. زيرا منجلابی که خود با دست خود برای  اپورتونيسم همه جنبه

ای بدل  تأثيرات مخرب خود را در همه سطوح فعاليت سازمانی بجا گذاشت و سازمان را به موجود درمانده  خود ايجاد نموده بوديم

  توانست حفظ شود. های بی پايه و اساس می بار سازمان و لاف و گزاف خون تهبا چسبيدن به گذشنمود که تنها 

توانيم  ای نمی ها عميق و کاری بود. بطوريکه در هيچ زمينه ها و حوزه اشاره شد آشفتگی و انحرافات ما در همه جنبه گونه همان

لنينيسم و اصول تئوری مبارزه مسلحانه و بدنبال آن عدم دقت  –مارکسيسم ادعائی داشته باشيم. زيرا بسنده کردن ما به احکام کلی 

های عينی پيشرفت تاريخی بلکه با اسير  درک ضرورت يهروی ما نهاد که نه بر پا ما در واقعيت عينی جامعه، آن وظايفی را پيش

گوئی به يک  توانست مبين يک وظيفه و پاسخ ای در زمين نداشت، تنها می هايی که هيچ ريشه شدن در شرايط موجود و بلند پروازی

 ً که  نوشتيم! اين کرديم به حساب تئوری م. م می چه در عمل می که آن بود. در حالی مطرح شدن "ضرورت" باشد و آن صرفا

ناساندنی مدنظر شناسانديم، ترديدی نداريم. امّا چگونه ش کرديم و خود را می بايستی در برابر اپورتونيسم حاکم بر جنبش قدعلم می می

توانست عملی  های زمان و مکان می گوئی به ضرورت که مبادرت به چنين امری تنها در پاسخ هاست؟ مگر نه اين است کمونيست

گردد؟ حال، اگر به چنين پرسشی پاسخ آری دهيم و سپس به بررسی و ارزيابی فعاليت سازمان خود به نشينيم، محق نيستيم که 

تر از هدف ادعائی خود دور افتاديم و آنچه که هدف  ايم! بلکه در پرتو ليبراليسم حاکم ما هر چه بيش ين کردهبگوئيم ما نيز اين چن

های  تر مطرح شدن بود. اين چنين بود که سازماندهی و نقشه ها، تنها مطرح شدن و هر چه بيش واقعی ما گشت بسان اپورتونيست

ها برای مبارزۀ قطعی و سرنوشت ساز (برپائی و گسترش جنگ، حرکت  ود و تودهنمودن خ هفعاليت ما نه بر اساس تربيت و آماد

  شد. در جهت آزاد سازی مناطق) بلکه همواره مقطعی، موقت و بطور کلی بر اساس حفظ وضعيت موجود تنظيم می

ا را به برخوردی جدی بکشاند و البته سنگينی بار واقعيت عينی توانست بر گرده صداقت انقلابی رفقای ما، تأثير خود را بنهد و آنه

و حرکت در جهت بازگشائی  ۶٠ سال يهبار سازمان به نشينند و آنرا به يک فهم انتقاد از خود واقعی (تصف به بررسی گذشته نکبت

ز که ما در خصوص مناسبات تشکيلاتی (بج جبهه شمال) بدل نمايند. امّا بررسی فعاليت سازمان پس از تصفيه نيز بيانگر آن است

کم رفقای ما در امر سازماندهی و اشتباه در اين مورد، پس از شهادت  بهدر مقطع کوتاهی) نه تنها موقعيتی نداشتيم بلکه بدليل تجر

چنان اپورتونيسم سر سختی  بار دچار آن های نبرد، اين مان در ميدان رهبران بزرگ سازمان و تعداد ديگری از رفقای با ارزش

باره به هيچ گرفته شد و کل فعاليت سازمان زير سيطرۀ آن از حرکت انقلابی خود  وقفه رفقا يک و تلاش بی همه خون گرديديم که آن

  باز ماند.

شدند  مانده) نيز تجلی زنده آن محسوب می فقدان ديد انقلابی که اساساً از گذشته به ارث برده بوديم که به يک معنا خود (رهبران باقی

ها، بستن  هر قيمت و ناسزاگوئی های تشکيلاتی به دهای بغايت کثيف خرده بورژوائی، چسبيدن به اهرمو توسل جستن آنها به برخور

نمود. سازمان در مدار چنين  "اتحادهای نامقدس" در پی انکار آن حقايق انکار ناپذيری بودند که واقعيت وجودی ما بر آنها دلالت می

ً از هستی انقلابی تهی و تب ای شد که امروز ديگر نه صحبت از برخورد با اشکالات نواقص و  ديل به مردهاپورتونيسمی حقيقتا

که امروز به حکم ضرورت بايد  های است انحرافات آن برای تصحيح و تقويت سازمان بلکه بحث بر سر ساختن بنای نوين بر ويرانه

فعاليت سازمان (فعاليت تشکيلاتی) در خطوط کلی و ايم با بررسی و نقد پنج سال  کرده به آن دست يازيم. از اينروست که ما سعی می

اند با آويزان کردن کاغذهای  که خود از مسببين اين خرابی ايم درس بگيريم. بگذار آنانی ای که پشت سر نهاده اساسی آن، از تجربه

   اند؟! گاه داشتهخوش باشند که پرچم "چريکهای فدائی خلق" را برافراشته ن الوان بر روی اين خرابه در خيال خود دل



شيرگاه- سياهکل  
 

4 
 

به  –آيد، انسان انقلابی بلادرنگ وحدت اراده و اتحاد عمل را در ذهن خود  هر گاه صحبت از يک تشکيلات کمونيستی به ميان می

کند. زيرا  سو و هدف انقلابی واحدی را دنبال می های عينی، جهتی هم کشد. اتحاد عمل انقلابی که در پرداختن به واقعيت تصوير می

توان پراتيک  توان در راه صعب و دشوار، پر سنگلاخ و ناهموار مبارزه طبقاتی بر يکايک مشکلات فائق آمد. نمی ز آن نمیغير ا

ها را آگاه، بسيج و متشکل نمود تا به قلل پر تلالو آزادی و پيروزی نائل آمد. اگر به  انقلابی را متصور شد که بتوان بر بستر آن توده

کمونيستی تنها بر بنياد وحدت اراه، وحدت عمل و انضباطی خدشه ناپذير، قادر است نقش خود را در قبال  پذيريم که يک تشکيلات

چه که  که اين مهم چگونه شدنی است؟ مسلماً بايد گفت نه! و ما نيز طالب آن نيستيم. بلکه آن ها انجام دهد، پرسيدنی است طبقه و توده

چنان  تر ما بر آن گردد. به عبارت روشن که بين عناصر ايجاد می ای است ای رابطهبرای ما دارای اهميت است در محتوی و غن

بر آن حاکم باشد. آگاهی بر اهداف و وظايف انقلابی که در صدد انجام آنيم. هر چه اين آگاهی غنای  آگاهی ای تکيه داريم که رابطه

تری را  تر و خود بخود روح انضباط پذيری جای بيش ی مستحکما های عملی، پايه تری بخود بگيرد، خود بخود اتحاد در فعاليت بيش

های جاری در مبارزه  کند. آن نظم و انضباط حقيقتاً آهنينی را بوجود خواهد آورد که در برابر سيل مشکلات و ناهمواری اشغال می

سازد آنرا  ساس اين اتحاد عمل را میگذراند. آنچه که ابها را يکی پس از ديگری از سر خواهد  طبقاتی، استوار و پا بر جای، آن

ای  . آزادی برخورد آراء و عقايد مختلف بگونهاست آزادی بحث و انتقاد بخشد. تر غنا می کند و به آن هر چه بيش تضمين می

خرده  های بورژوائی و تواند ايده سيستماتيک و بکارگيری درست سلاح انتقاد و انتقاد از خود بمثابه آن شيوه از مبارزه که می

گردد،  های صحيح ممکن می که تجمع ايده بورژوائی را از صفوف ما بزدايد و سوسياليسم علمی را جانشين سازد. اين چنين است

چون يک کل  شود و باز توليد سازمان هم پذير می متقابل فرد با جمع مسئولانه و معين، و آموزش همه جانبه کادرها امکان هرابط

غيرآگاهانه" نتواند  سهکند. در واقع اگر يک تشکيلات بمثابه "مظهر آگاه پرو ی مشخص را دنبال میسو و هدف واحد، جهتی هم

). ديگر سخنی از ۵چنان مناسبات تشکيلاتی بوجود آورد که ارتقاء به سطح معين آگاهی را تأمين کند و منطقاً آنرا ارتقاء دهد ( آن

که لزوم ايجاد يک تشکيلات که تعيينات معين و خاصی را نيز بايد  روشن استتواند در ميان باشد.  يک تشکيلات کمونيستی نمی

بپذيرد، بر پايه انجام آن وظايفی استوار است که تاريخ بر عهده انقلابيون کمونيست گذاشته است. آنها بمثابه مظهر آگاه بايد از 

شان  ود آگاه و بر بستری درست و در جهت تحقق اهدافها را بقدرت تاريخی خ ها، آن طريق عمل آگاهانه و ايجاد ارتباط با توده

چه را که تاريخ بر عهده پيشاهنگان  هدايت کنند. بنابراين بايد خود را به ابزاری با تعيينات خاص و معينی مجهز سازند. در ثانی آن

که همراه با رشد پروسه  ان داده استگذارده است نه تنها در بطن تاريخ لاتغيير مانده است بلکه "تاريخ انقلاب به مقياس جهانی نش

ارتجاع همراه با گذار انقلاب از غرب به شرق، هر  ،انقلاب همراه با هوشياری روز افزون ارتجاع، همراه با تکيه هر چه بيشتر

. ت) پس اگر م. ا. همتر کسب کرده است. " (م. م. ه قراولان آگاه و سازمانی رزمنده از انقلابيون پيشرو، اهميتی بيش روز نقش پيش

دهد، بايد بپذيريم که پا فشاری  تر آن گواهی می قبول داريم که نقش پيشاهنگ نه تنها کم نشده بلکه گذشت زمان بر اهميت هر چه بيش

ای و اساسی يک تشکيلات کمونيستی (ايجاد سانتراليزم بر اساس دمکراسی و بکارگيری درست سلاح انتقاد و  بر روی اصول پايه

بريم که  که در دورانی بسر می العاده يافته است. اين درست است ای سيستماتيک و مستمر) نيز اهميت فوق خود، بگونهانتقاد از 

وقفه، دورانی که انتظار کمترين دموکراسی امری واهی و خيالی است و بطور کلی دوران حاکميت  دوران ترور و اختناق بی

نماياند که يک تشکيلات کمونيستی  شود و چنين می ف در نطفه کشف و سرکوب میايست که هر گونه حرکت مخال ارتجاع همه جانبه

دارای منتهای مرکزيت بوده و در آن انضباط آهنين نزديک به  تشکيلاتشتواند وظيفه خود را انجام دهد که  "فقط در صورتی می

افتاده بلکه  اصول اساسی فوق نه تنها از اعتبار نیرساند که بهاء دادن به  ). امّا خود اين نمی۶فرما باشد" (  انضباط نظامی حکم

نسبت به گذشته اهميتی دو چندان کسب نموده است و هر گونه کم بهاء دادن به آن بمنزله در غلطيدن به دامن بوروکراتيسم است؟ 

ای وجود دارد  م آن وظايف فاصلهتواند باشد بلکه بين وظايف انقلابی و انجا بنابر اين بحث بر سر قبول و يا رد اين يا آن ديگری نمی

ای که  پذير است. در حقيقت آن مسئله که تحقق آن تنها با توسل جستن به يک تشکيلات با تعيينات خاصی که بر شمرديم امکان
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که پس از شناخت و تعيين موضوع پراتيک با چه اشکال عمل و  لنينيست بايد بدان پاسخ گويد، اين است –پيشاهنگ مارکسيست 

آگاهی  تواند در جهت انجام وظايف تاريخی خود عمل کند، و بر حسب شرايط معين چه اشکال متناسبی را بر گزيند تا ان میسازم

ً ارتقاء يابد تا از اين ای بی در پروسه بخشيدن به کادرها طريق تربيت و کنترل خود رهبری نيز امری ممکن و تضمين  وقفه منظما

که به نقش و اهميت يک تشکيلات کمونيستی و  قش پيشاهگان م. ل در مبارزه طبقاتی استگردد. با دقت در خصوص وظايف و ن

ترديدی نيست که برای پرداختن به هر موضوعی بايد ابزار و   تعيينات معين و خاصی را که بايد حائز آن باشد، پی خواهيم بُرد.

ها) بر هم زدن  که موضوع پراتيک ما (کمونيست درست استوسائل معينی را به خدمت گيريم تا به هدف خود برسيم. حال اگر اين 

که منافع استثمار شوندگان را تأمين نمايد (در  ا طبقات استثمار شونده و طبقه و يا طبقات استثمارگر در جهتی استيبين طبقه  طهراب

(در قبل  ابزار و وسائل معينی آن که احتياج به ر هم زدن رابطۀ بين خلق و سلطۀ امپرياليسم) پر واضح استب –شرايط مشخص ما 

های  گيری تابع "سخته مانرا ميسر گرداند. ابزار و وسائلی که همانند ساير مسائل مبارز به آن اشاره شد) داريم که تحقق اهداف

ت و نه گيرد. نه چيزی از پيش آماده شده اس ديالکتيک زمينی"، (شناخت همه جانبه از واقعيت مشخص) اشکال مختلفی را بخود می

آن  ،تر شناخت از واقعيت مشخص تعيين هدف انتخاب صحيح راه و وسائل تحقق هدف عبارت روشنبحاصل ملاحظات ذهنی ما. 

ها و تطبيق همين  زنده بين آن طهاند. فهم درست اين مطلب و درک راب  ای ارگانيک به هم مربوط اند که بگونه مجموعه عواملی

ای را  شود و از سوئی ديگر آن سازمان رزمنده طرف مشی انقلابی را سبب می  که از يک زنده با آن شرايط خاص است طهراب

ای درست بر حسب شرايط به وظايف انقلابی خويش عمل کند. بايد دانست که امر مربوط  تواند با ايجاد رابطه کند که می ايجاب می

ی ژاساساً يک مسئله ايدئولوژيکی است نه امری تکنيکی. "ايدئولوای مسائل (مثلاً تجربه)  به سازماندهی و تشکيلات گذشته از پاره

چنين ساختمان صحيح  يک و سياسی و همژمهمترين موضوع ساختمان حزب است. خط مشی صحيح زائيده ساختمان صحيح ايدئولو

از اصول کلی  هائی از تاريخ حزب کمونيست چين) عدم درک اين مطلب و ديد سطحی و دگماتيک (درس تشکيلاتی حزب است" 

ها و جريانات چپ (و خود ما)  گير اکثر سازمان گردد که تاکنون دامن مارکسيسم به نا گزير آن عواقب فاجعه آميزی را منجر می

  شده است.

 اند و نيستند. امّا عدم شناخت درست گاه منکر آن اصل اساسی يک تشکيلات کمونيستی نبوده های خود، هيچ ها در اساسنامه مسلماً آن

که در شرايط ما بتواند ادامه کاری را   از موضوع پراتيک بطور مشخص و بدنبال آن تعيين هدف، اشکال مبارزه و سازمان

ها را حل کند اساساً با قبول استراتژی قيام شهری و توسل جستن به آن سازمان و اشکال عمل (اشکال  تضمين و مسئله ارتباط با توده

ً سياسی) ب رای تدارک قيام و رعايت "اصول" حزبی فعاليت در تشکيلات؟! در صدد پيروی از آن چيزی مختلف مبارزه صرفا

اند بلکه با  آورد مثبتی را نصيب جنبش ما نکرده ها نه تنها دست جهت آن گويد. بدين بودند که تجربه روسيه (شرايط خاص ديگر) می

بی را بر جای نهادند که جز پاشيدن تخم يأس و نااميدی بر روح و چنان تأثيرات مخر فروپاشی باور نکردنی در مدت زمانی کوتاه آن

  ها ثمری نداشت. روان توده

های پی در پی تشکيلاتی، انشعابات متعدد، نفوذ عناصر پليس، تربيت "رهبرانی" که در شرايط حساس و سرنوشت ساز  ... بحران

های سازمانی که بسان گوشت دم  بود کننده، اسير شدن خيل تودهها ضربات سيستماتيک و نا راه خيانت را پيشه کردند و بدنبال آن

های تير با جدا کردن راه خود از راه "رهبران" جان سپردند!  مانده بودند و در زير شکنجه يا در ميدان توپ در صحنه نبرد باقی

  ها درس گرفت. که بايد از آن گر آن حقايق تلخی است بيان
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تواند ما را در انجام وظايف خطير خود ياری  که می های گرانبهائی است ن خصوص نيز حاوی درستاريخ انقلاب کبير روسيه در اي

تر؟! از آن باشد که بتواند بمثابه يک تحربه بزرگ تاريخی مورد توجه قرار گيرد! مبارزه و پا  دهد. امّا شايد تجربه روسيه مقدس

  در کدام واقعيت ريشه داشت؟ ای فشاری لنين بزرگ در ايجاد يک سازمان انقلابيون حرفه

سپری شدن دوران کم و بيش صلح آمير و ظهور دوران تصادمات آشکار طبقات، دورانی که مسئله تصرف قدرت سياسی به مسئله 

ً تغيير  ً تغيير يافت، لازم بود تا سازمان مبارز نيز اساسا مستقيم طبقه کارگر بدل گشته بود، ... دورانی که موضوع پراتيک اساسا

ها را به عرصه نبرد قطعی کشاند، تا بتوان در شرايط پيچيده و غامض مبارزه طبقاتی، به  ابد تا بتوان با اتکاء به آن طبقه و تودهي

چنان قابليت انعطافی گرديد که هر گونه موانع و مشکلی را در راه رسيدن به هدف بدرستی  حلقه اصلی و اساس پراخت و دارای آن

ای به فعاليت انقلابی  کاری متشکل از انقلابيونی که بايد بطور حرفه بود تا سازمانی با رعايت تمام قواعد پنهاناز سر بگذراند. لازم 

دمکراتيک، معيارها و ضوابط تشکيلاتی  –مورد به مسئله سانتراليزم  که بحث در اين )، ايجاد گردد. واضح است٧مشغول باشند (

راء مرکزيت" و يا "لنين ديکتاتوری بر پرولتاريا را بر ديکتاتوری پرولتاريا ترجيح نيز کشيده شد. متهم نمودن لنين به "ماو

کرد. مسئله  جانبه نگری پيروان "دمکراسی" می اتهامات بی پايه و اساسی بود که حکايت از خشک مغزی و يک لهدهد"، از جم می

شرايط  گونگی بکارگيری همه جانبه آن در تلفيق باتوانست باشد. بلکه مسئله بر سر چ بر سر قبول يک اصل بر روی کاغذ نمی

بود و بر اساس آن يافتن آن اشکال متناسبی بود که براستی بتوان آنرا به مرحله عمل در آورد.... بحث بر سر محتوی نيست،  خاص

يم: "يگانه اصل که بتواند اين محتوی را عملی سازد. دقت کن بلکه در هر شرايط خاص بحث بر سر کشف آن اشکال نوينی است

کاری بسيار شديد، جايگزين کردن بسيار دقيق اعضاء و آماده  جدی سازمانی برای کارکنان جنبش ما بايد عبارت باشد: از پنهان

ای، هر گاه اين صفات موجود باشد، چيز ديگری هم تأمين خواهد بود که از "دمکراتيسم" بالاتر است و آن  نمودن انقلابيون حرفه

توان نظارت  رفيقانه در بين انقلابيون است. و اين موضوع برای ما ضرورت قطعی دارد. زيرا در روسيه ما نمی اعتماد کامل

دمکراتيک همگانی را جايگزين آن ساخت" (چه بايد کرد؟). پاسخ درست به اين مسائل اين بود که در روسيه سازمانی از انقلابيون 

) که توانست "هر پديده زندگی پرولتاريا را تحت ٨چنان سازماندهی و رهبری نمود ( را آن شای، سازمانی مخفی که نيروهاي حرفه

ً با توسل جستن به اشکال مختلف مبارزه سياسی و افشاء گری  نفوذ روح سوسيال دمکراسی قرار دهد". های همه جانبه  و اساسا

   ها گرداند. سر انجام پيروزی را از آن توده –سياسی 

ها را به قدرت  ن اشکال عمل و سازمان، آن اشکال متناسب کار تشکيلاتی در شرايط خاص روسيه توانست تودهامّا اگر بکارگيری آ

تاريخی خود آگاه گرداند و آنها را وسيعاً به عرصۀ مبارزۀ قطعی و تعين کننده بکشاند، توانست سازمان مبارزه را در شرايط سخت 

نه گرداند، حال ما نيز بايد از روی چنين الگوئی عمل کنيم؟ مسلماً پاسخ و پر پيچ و خم مبارز متحمل کمترين ضربات ممک

گيری از تجارب گذشته بايد آن اشکال عمل و سازمان، آن  گونه خواهد بود که ما با درس های واقعی به اين سئوال اين کمونيست

در شرايط سرکوب و خفقاق شديد در شرايطی که اشکال متناسب با کار تشکيلاتی را در شرايط مشخص خود بيابيم ... به اعتقاد ما 

ها دور از انتظار است و آنگاه که کاسه صبر  گيری از جانب توده وقفه هر گونه حرکت چشم بواسطه حاکميت ترور و اختناق بی

ً با بکارگ که امر ارتباط با طبقه و توده گردد، در شرايطی شود، آتش در نطفه خفه می ها لبريز می توده يری اشکال مختلف ها صرفا

کنند  که پيشاهنگان خلق نيز زير سايه مرگ زندگی می های "همه جانبه" سياسی امری ناممکن است، در شرايطی سياسی و افشاگری

که اساساً شکست ارتجاع منوط به در هم شکستن عامل اصلی بقاء آن (ارتش امپرياليستی) و تشکيل ارتش  و از طرفی در حالی

ها را حول خود بسيج و متشکل  ای از طريق مبارزۀ چريکی طولانی که رفته رفته توده يافتن به چنين وسيله ای است و دست توده

يابد. در چنين شرايطی تنها آن شکل از سازمان قادر به تأمين انرژی پايداری و ادامه کاری در مبارزه سياسی  نمايد تحقق می می
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هنگ با توسل جستن به مبارزه مسلحانه است (بمثايه آن شکل از مبارزه که تنها نظامی باشد و پيشا –است که يک سازمان سياسی 

تواند به وظايف تاريخی خود عمل نمايد و واقعاً  تواند مفيد و موثر افتد) که می بر زمينه آن ديگر اشکال پر تنوع مبارزه می

ها  تا اين مسائل از جانب رفقای ما مطرح شود تا مواجه با سيل اتهامات از سوی اپورتونيست  امّا کافی بود  ها گردد. پيشاهنگ توده

کند"، "مشی چريکی  ها را نفی می گردند. "مشی چريکی جدا از توده"، "مش چريکی ناردونيکی"، "مشی چريکی انقلاب کار توده

کنيم فقط اندکی در واقعيت تعمق کنند. آيا  هائی که مغرض نيستند پيشنهاد می آن ..."، ما در اين خصوص حرف زيادی نداريم. تنها به

حوادث پس از قيام بهمن ماه به آن اشکال عمل و سازمان که با الگوی روسيه در صدد تغيير واقعيت جامعه ما بودند، مهر باطل 

و بمانند جز با توسل جستن به مبارزه مسلحانه بوده است؟ توانند نفس بکشند  ها و جرياناتی هنوز می نزد؟ و آيا اگر اکنون سازمان

ها نيست؟ و  اش سنگر و پناهگاه آن ها و انحرافات لق کرد با همه ضعفخ(دفاع از خود مسلحانه) و آيا کردستان و مبارزه مسلحانه 

تواند امر مبارزه را به پيش  ه میک نظامی است –دهد که تنها يک سازمان با ساخت سياسی  آيا مبارزه مسلحانه خلق کرد نشان نمی

دهد، پس بحث بر سر  که حلقه اصلی آنرا جنگ مسلحانه تشکيل می برد؟ اگر بپذيريم که جنبش انقلابی به آن مرحله رسيده است

در ای را از سر گذراند) اينک،  ای، متشکل و با انضباط (امری که لنين بزرگ بر سر آن مبارزه جانانه سازمان انقلابيون حرفه

شود زيرا در جنبش مسلحانه اعتقاد به يک سازمان  تر مطرح است و بايد هم باشد. امّا مسئله به اينجا نيز ختم نمی سطحی عالی

جانبه  رسد و معتقد به حل مسائل از جانب سانتر به صورت يک نظامی گاهاً به ديدی سانتراليستی در مسائل تشکيلاتی می –سياسی 

ای و اساسی يک تشکيلات کمونيستی (اصل  که با توجيه شرايط جوهر پايه کنی است آن ديد بنيانو بوروکراتيک است. اين 

های  اند و بمثابه جنبه ای ارگانيک در هم تنيده کند. اگر مسئله تشکيلات روشنگری و مبارزه بگونه سانتراليسم دمکراتيک) را نفی می

باشد، بنابراين هر چه  کمونيستی "مظهر آگاه پروسه غير آگاهانه" میکنند و اگر يک تشکيلات  مختلف يک پروسه واحد عمل می

تر شود، بايد نتيجه گرفت که باز  ها از طريق عمل آگاهانه پيچيده ها و آگاهی بخشيدن به آن تر و پرداختن به امر توده شرايط سخت

يد در حرکتی يگانه با خود، آن کل واحدی را بسازند يابد. اجزاء همواره با توليد آگاهانه ارگانيسم (تشکيلات) اهميتی دو چندان می

چه که ما بايد بر روی  چون يک شعار پوچ و تو خالی بلکه بطور واقعی عملی گردد. آن که نظم و انضباط پذيری مورد نظر، نه هم

ت عناصر، کميت آن اصرار ورزيم نفی دموکراسی نيست بلکه اجرای دموکراسی بر حسب عينيت جاری در مبارزه طبقاتی، کيفي

ای که دارای آگاهی  گيرد، امّا اهداف همواره بسط دموکراسی است. تربيت کردن انقلابيون رزمنده محدود و اشکال نوينی بخود می

طبقاتی بوده، قدرت تشخيص و قضاوت داشته باشند بايد به عنوان هدف فعاليت تشکيلاتی تلقی گردد، امری که جز بر زمينه 

   پذير نيست. تر آن امکان چه بيش دموکراسی و بسط هر

تواند هرگز با  ريم احتياج به منتهای مرکزيت داريم". امّا اين امر نمیبمبارزه را به پيش  ،که بتوانيم در "شرايط جنگی برای اين

د اشرف گروه رفيق احمدزاده و گروه رفيق حمي. ها ممکن گردد" ها از بالائی پائين دستی ،اعمال قدرت و اطاعت کورکورانه

کرد، آنگاه که فهميد گروه احمدزاده علاوه  توانستند با يکديگر ارتباط برقرار کنند، امّا در ابتدا رفيق حميد با شک و ترديد عمل می

تر با مسئله برخورد کرد. در جريان  اند اندکی آسوده کنند، تاکنون چندين عمليات موفقيت آميز نيز داشته بر مسائلی که مطرح می

های گروه و سازماندهی برای عمل بود که تعدادی از رفقا از ديگران متمايز شدند. مشخصاً رفيق احمدزاده بود که با  بحثپيشبرد 

گرفت (به نقل از رفيق فرمانده محمد  صرف انرژی، چند جانبه نگری بسيار و استعداد و لياقت سرشار بالاتر از ديگران قرار می

شد: "قرار بود دو تيم از رفقا با يکديگر به بحث بپردازند که در يک تيم رفيق عباس  ته میپور). از قول صبوری نيز گف حرمتی

(مفتاحی) حضور داشت و در تيم ديگر اسدالله (مفتاحی). رفيق مسعود نيز بعنوان رابط دو تيم حضور داشت. دو تيم در دو سوی 

که اسدالله صدای عباس را شنيد، بی اختيار با  حث نمودند، امّا همينای که در اتاق کشيده شده بودف قرار داشتند ... شروع به ب پرده

   ).٩شادی وصف ناپذيری گفت: او را شناختم"(
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های صحيح نه با نفی  گر اين مطلب نيست که تجمع ايده هائی در پس اين دو خاطره نهفته است؟ آيا بيان اندکی تعمق کنيم چه درس

ً با تکيه بر رساند که تکيه  پذير شده است و آيا نمی و اشکال متناسب بر حسب شرايط امکان يارهای معينمع دموکراسی بلکه اتفاقا

رفقا بر ارتباط زنده و مستحکم تشکيلاتی بين عناصر، بحث و انتقاد بر سر مسائل مشخص مبارزاتی بسته به شرايط، به اشکال 

صوص فعاليت تشکيلاتی تجارب اندکی را در پيشنيه مشخص مبارزاتی بسته به شرايط اشکال مشخصی بوده است؟ ما نيز در خ

ترين  شد از رفقايی با کيفيت معينی انتخاب شوند) توانسته بوديم بر زمينه بيش خود داريم. مثلاً در ستون چريکی جنگل (که سعی می

که تلاش و زحمات  داد دموکراسی با حرکت خود يگانه شويم. بر همين زمينه مسئله کادرسازی آن وظيفه اصلی را تشکيل می

پور) در اين باره بياد ماندنی است؛ رابطه درست بين تئوری و پراتيک و تصحيح و غنا  دريغ شخص رفيق فرمانده (رفيق حرمتی بی

شدند، طرح برنامه درازمدت  ها در ستون چريکی، تصحيح رفقا بر زمينه اشتباهاتی که مرتکب می بخشيدن به آن، گردش مسئوليت

اند. در شهر  )، ... از آن جمله١٠در سطح سازمانی) که بخش مهم و اساسی آن بر عهده رفيق صبوری گذاشته بود (آموزش نظری (

ها در رابطه با مرکزيت، تغذيه  های چريک شهر، سازماندهی هر يک از آن نيز با رعايت کامل اصول مخفی کاری، ايجاد تيم

  ).١١حد بسيار پائينی در کردستان نيز جاری شده بود (گرفت. البته اين مسائل با  ها صورت می تئوريک آن

***  

که امپرياليسم با  حرکت کرديم و فعاليت تشکيلاتی ما چگونه بود؟ ما در شرايطی...)  ۵٨ اکنون ببينيم که ما چگونه (از مقطع

ه بود و هر روز بيش از پيش شناخت از وضعيت نوين مبارزه طبقاتی با توسل جستن به اشکال نوينی خلق را مورد تعرض قرار داد

که نبود يک پيشاهنگ  گرفت، در شرايطی آن مواضعی را که در جريان قيام بهمن از دست داده بود، يکی پس از ديگری باز پس می

و  ای طولانی نموديم و با نقشه بايست با تعمق در واقعيت عينی راه برون رفت از آنرا تعيين می شد و می واقعی، حقيقتاً احساس می

کوشيديم؛ با دچار شدن به ليبراليسمی همه جانبه به اکونوميسم در غلطيديم و هدايت آن  سر سخت در راه تحقق هدف مطلوب می

توانست تحقق يک هدف (هدف کذائی مطرح شدن) را عملی گرداند. مجهز به  ای را بر عهده گرفتيم که تنها می اشکال مبارزه

  گرديد. ای بوروکراتيک استوار می پايه رابطه تر بر ای شديم که هر چه بيش وسيله

ای را  خود را اعلام نموده بوديم (با انتشار "مصاحبه") که بحث پيرامونی آن نه تنها بحثی پيگير و همه جانبهلد ما آن هنگامی تو

دست داد. با توجيه  سپری نکرده بود بلکه آنگاه که منتشر شد بحث بر سر مسائل مطروحه در آن نيز نزد ما ضرورت خود را از

برديم خود را قانع نموده بوديم که بايد وارد عرصه عمل شد. بنابراين تقسيم کار شد و به پراکندن نيرو  که در آن بسر می شرايطی

که هنوز توضيح قانع  گونه معيار واقعی برای تشخيص صلاحيت افراد در دست نبود، در حالی که هنوز هيچ پرداختيم. در حالی

ها در دست  که هنوز برنامه مشخصی برای آموزش و تربيت خود و توده ی برای فعاليت (حتی برای خود) نداشتيم، در حالیا کننده

که هنوز بين تمرکز و عدم تمرکز رابطۀ درستی ايجاد ننموده بوديم، تقسيم کار کرديم. تعدای را به  نبود و بطور کلی در حالی

ای مسائل اساسی  ديگری را به جنوب ... و تعدادی نيز در تهران ماندند. امّا لاينحل ماندن پاره  کردستان، تعدادی را به شمال و عده

گونه تضمينی برای ادامه  که هيچ های مختلف بدون آن ها در حوزه به دليل عدم برخورد جدی ما و پراکندن نيرو و درگير کردن آن

ای در فعاليت تشکيلاتی دچار نمود که به نظم در آوردن آن امری محال و  چنان اوضاع آشفته کاری وجود داشته باشد، ما را به آن

های عملی است در تشکيلات ما هر فرد تجسم برنامه و  ناشدنی بود. در واقع اگر يک تشکيلات کمونيستی به معنای اتحاد در فعاليت

دهد و سلاح انتقاد و انتقاد از  اتيک تشکيل میدمکر –سياست معينی بود. اگر پايه و اساس يک تشکيلات کمونيستی را سانتراليسم 

چه که تعدادی از افراد را در  شود. آن های درست بکار گرفته می ای همه جانبه بمنظور تصحيح و غنا بخشيدن به ايده خود بگونه

ای بود که به گذشته  ايههای صحيح از طريق برقراری دمکراسی بلکه اساساً حاصل اعتمادهای کم م بالای هرم قرار داد نه تجمع ايده
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گاه بدرستی بکار نرفت بلکه رفته رفته بمثابه يک شيوه زائد  گشت. سلاح انتقاد و انتقاد از خود نه تنها هيچ و شرايط معين آن بر می

و باخت. اگر مبارزه ايدئولوژيک سازمانيافته و مستمر حول مسائل انقلاب باعث تقويت  برخورد، در درون تشکيلات ما رنگ می

) ۵٨ – ۶٠گردد هر چه در پيشنيه سازمان ( تر يک تشکيلات کمونيستی در پرداختن به مسائل انقلاب بر می تشکل هر چه بيش

وجود اين نقيصه بزرگ در کار  )١٢جستجو کنيم اثری از يک مبارزه ايدئولوژيک سيستماتيک و جهت دار نخواهيم يافت (

ساز و  تر با يک حرکت خرده بورژوائی هم عدادی از عناصر تشکيلات را هر چه بيشسازمانی، آن زمينه مساعدی بود که توانست ت

ها را تبديل به خرده بورژواهای تمام عياری سازد که برای تأمين منافع خود به امر انقلاب نيز دهن کجی  هماهنگ گرداند و آن

  ).١٣اند ( مان دکان سياسی خود را سرپا نگاه داشتهمان اخراج و اينک در پشت نام ساز از صفوف ۶٠ هائی که در سال کنند!! (آن

اگر يک تشکيلات کمونيستی برای آموزش، تربيت و آبديده نمودن کادرها و اعضای خود اهميت درجه اوّل قائل است و ايجاد 

گاه  سئله آموزش هيچای را در بين عناصر مدنظر دارد که مضمونی آگاهانه و آگاهگرانه را باز توليد کند، در تشکيلات ما م رابطه

ژ        رشته اصول کلی مارکسيسم و تئوری مبارزه مسلحانه باز و بسته کردن کرد. سر هم بندی يک ای را اشغال نمی جايگاه ويژه

شد. به عنوان مثال  چون شاه کليدی درمورد همه کس و همه چيز بکار گرفته می چيزی بود که هم و آموختن سينه خيز؟! تمام آن ٣ –

ها عمدتاً:  شوند که آموزش نظری آن گاه آموزشی سردشت را بخاطر آوريم، از نقاط مختلف رفقائی به اين پايگاه آورده میپاي

ها شامل آموختن کار با اسلحه، پرتاب نارنجک و سينه خيز  و آموزش عملی آن) ... ۴٩گيری سازمان از ابتدا (سال  چگونگی شکل

  گشتند تا اعلاميه و خبرنامه پخش کنند! های فعاليت خود بر می اً به حوزه... بود. و پس از اتمام دوره اکثر

ها را  ها بپردازد و آن تواند به وظايف انقلابی خود در قبال طبقه و توده که در شرايط جامعه ما آن سازمانی می ... اين درست است

مانی در تدارک جنگ و در حال جنگ) را داشته نظامی (ساز –حول خود بسيج و متشکل نمايد که تعيينات يک سازمان سياسی 

شد همان بود که در "مصاحبه با رفيق اشرف ..."  چه که عمل می باشد. امّا واقعيت وجودی ما يکسره با آن بيگانه بود. در واقع آن

). به ١۴يز هستند (های نظامی ن های سياسی دارای مهارت آمده بود. سازمانی که عناصر تشکيل دهنده آن علاوه بر داشتن مهارت

گرفتند.  هائی که چپ و راست مورد تف و لعن ما قرار می ها نداشتيم؛ همان گونه تفاوتی با اپورتونيست همين خاطر عملاً هيچ

هائی که "اداره خود را به حساب  ها بودند، همان تشکيلاتی" خود در صدد گرفتن ارتباط با توده –هائی که با کار "سياسی  همان

  که ..... گذاشتند، همانی مونيستی میسازمان ک

کردند حامل بررسی و ارزيابی از واقعيت  گفتند و آنچه را که می ها آنچه را که می ها علل اساسی اين بود که آن اگر در مورد آن

تفاوتی اساسی  عينی ما نبود و در يک کلام آنها دارای ساختمان صحيح ايدئولوژيک و سياسی نبودند و اگر ما نيز در عمل با آنها

رشته احکام کلی،  وار يک داد عمدتاً "تکرار" طوطی های ما را تشکيل می . آنچه که پايه نظری فعاليتدرست بهمين دليل بود نداشتيم

نظری ) ۵٨ – ۶٠( های های بی اساس و وعده و وعيدهای سرخرمن بود. به آثار منتشره از طرف سازمان در سال پردازی  عبارت

ای موثر باشد.  ها توانست تا اندازه ها در بردن آگاهی به ميان توده ها روشن گردد. (البته همين کلی گوئی افکنيم تا صحت اين گفته بی

چه که برای خود  ودند). آننبگاه با رهنمودهای مشخصی در رابطه با ارتقاء سطح مبارزات خود از سوی ما مواجه  ها هيچ امّا آن

 پردازيم. " جنگيم و در جاهای ديگر به تبليغ و ترويج می شود می که به خلق حمله نظامی می ائیجه بوديم، اين بود: "در تعيين نمود

جنگيديم چون به خلق کرد تعرض نظامی شده بود و در جاهای ديگر به اصطلاح تبليغ و ترويج  از اين رو در کردستان می

  ؟!!ز تفاوتی نداشتيميناپورتونيستها  بادر اين موارد ما حتی  که کرديم. اين تمام مطلب بود. در حالی می
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ای طولانی و سر سخت برای حرکت خود داشته باشيم. اگر از ما  ای مشخص و نقشه که برنامه جنگيديم! بدون اين در کردستان می

خواهيم پرچم چريکهای فدائی خلق را  میبود که بگوئيم  ترين پاسخ اين می پرسيدند که در پی تحقق کدام هدف هستيم شايد منصفانه می

گاه از خود نپرسيديم که چريکهای فدائی خلق در پی تحقق چه هدفی بودند و چه وظايفی را  بر افراشته نگاه داريم؟! امّا هيچ

  روی خود نهاده بودند! پيش

اقعی نبود. همانطور که شناختمان از آری ما گفته بوديم که دولت کنونی وابسته است، اما شناختمان از ماهيت دولت يک شناخت و

لنينيستی نبوذ! بلکه در پرتو ليبراليسم  –نظامی نيز يک شناخت مارکسيستی  –مبارزه مسلحانه و ايجاد يک سازمان سياس 

روسه جانبه فکری بالاجبار با دگماتيستی که خويشاوندی نزديکی يافته بوديم. در منجلاب اکونوميسم سقوط نموده بوديم. اگر پ همه

ای طولانی و سر  ای طولانی) با نقشه فعاليت سازمان در اين مقطع دقيق شويم نه تنها بر اساس استراتزی پيروزمند ما (جنگ توده

ساز بکشاند مواجه نخواهيم بود بلکه  ها را به صحنه نبردی سرنوشت جانبه را هدايت و توده ای وسيع و همه سخت که بتواند مبارزه

   نهد. خورد از چهارچوب کلی حفظ وضعيت موجود پا فراتر نمی هر چه به چشم می

لنينيسم و تئوری م. م در واقعيت موجود  –در واقع اگر ما معتقد به مبارزه مسلحانه بوديم و به بيان ديگر اگر از دريچه مارکسيسم 

نويسد: "مسئله اين نيست که مبارزه  می های عينی پاسخ گوئيم؟ رهبر کبيرمان توانسييم به ضرورت نموديم، چگونه می خود تعمق می

شود بلکه مسئله اين  های خاصی ضروری می که در شرايط خاصی و با آمادگی مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع مبارزه است

که اشکال  دهد و تنها در اين زمينه است جانبه را تشکيل می که زمينه آن مبارزه همه که مبارزه مسلحانه آن شکل از مبازره است است

. ت). پس اگر دولت کنونی يکی از اشکال حاکميت م. ا. همافتد" (نقل از م. م. ه ديگر پر تنوع مبارزه ضروری و سودمند می

ها به ميدان مبارزه کشيده شده بودند و در تب رهنمود و برنامه مشخصی از جانب  امپرياليسم در جامعه ما بود، اگر اينک توده

ای را برای برقراری مجدد "جزيره ثبات و آرامش" آغاز  تند، اگر حاکميت کنونی تعرض همه جانبهسوخ پيشاهنگان خويش می

نموده بود؛ آيا با فشاری اصلی ما در برپائی و گسترش جنگ انقلابی، پيشروی در جهت ايجاد مناطق آزاد و تدوين برنامه انقلابی 

بار با ورود پارامتر  بست مبارزاتی را بسود خلق حل کند؟ امّا تو گوئی اينتوانست بن  برای اين مناطق آن وظايف انقلای نبود که می

ها) ديگر مبارزه مسلحانه بمثابه استراتزی و تاکتيک مبارزۀ ما ضرورت خود را از دست داده بود؟!!  جديدی در مبارزه (توده

د اگر ديروز سياهکل يک "تراژدی" بود اينک نمود؟!! شاي ها چيز ديگری را طلب می چيز و ارتباط با توده مبارزه مسلحانه يک

ها نشان دهيم که ما هم  کرديم؛ تا به اپورتونيست ای" می ) و بايد امروز کار "توده١۵آمد ( تکرار آن يک "مضحکه" به حساب می

  کنيم؟! ها را نفی نمی کار توده

ضرروتاً ايجاد نمود که هر يک از مسئولين تشکيلات تعيين چنين وظايفی و پراکنده کردن نيرو و غرق کردن آن در خرده کاری 

ای که بايد بين عناصر تشکيل دهنده يک تشکيلات  جانبه خود تبديل به برنامه و سياست سازمانی گردند، آن رابطه زنده و همه

تر امر  تر و وسيع هر چه بيشکمونيستی برقرار باشد (پائين به بالا و بالا به پائين) تا باز توليد سازمان به نفع انقلاب و پيشبرد 

های فردی کار، جانشين آن گردد و بدنبال آن بالطبع مبارزۀ ايدئولوژيک حول مسائل  مبارزه جريان يابد، خودبخود نفی و سيستم

چنان رابطه  مشخص انقلاب ضرورت خود را از دست داده و داشتن يک سيستم آموزشی صحيح امری ناممکن بشود و آن

ها انتظار در برابر سيل انتقادات و ايراداتی که به سازمان وارد  باز توليد کنيم که "ارباب و رجوع" پس از ماهبوروکراتيکی را 

صبر و انتظار دعوت گردند. از سوی ديگر دچار شدن ما به  های را دريافت کند، تنها ب که دليل قانع کننده دانست بدون آن می

کنی را در بطن حرکت ما  ی و عدول از مشی انقلابی اجتناب ناپذير سکتاريسم بنيانليبراليسم و غرق شدن در يک حرکت خودبخود

داد. اين  ساخت و به کُنج عزلت سوق می تر از واقعيت عينی جدا می ای روز افزون ما را هر چه بيش رشد و گسترش داد که به گونه
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وژيک نيز نبودند؛ چرا که آنها "پهلوان پنبه"هائی بودند که های بد" در نزد ما حتی لايق مبارزه ايدئول چنين بود که "اپورتونيست

نموديم. از طرف  ا حکم خود را صادر میهنموديم. از طرف ديگر فقط بايد در مورد آن فقط بايد در مورد آنها حکم خود را صادر می

را در برابر ما قرار داده بود،  شان آنها های مختلف هوادار که عشق به انقلاب و صداقت های کوچک و دسته ديگر عناصر، گروه

کردند که بر اساس مشی حرکت  شايسته نبود. انتظار برخوردی جدی از جانب ما را داشته باشند. زيرا آنها سازمان را متهم می

  )؟!!...١۶رد جدی بسپاريم (وکند؟! آنگاه چطور ممکن بود، خود را راضی کنيم در برابر اين اتهامات تن به يک برخ نمی

کرد. اين گفته رفيق  ای بی سابقه سازمان را فلج می افزود و به گونه حقايق تلخ بود که به بر آشفتگی و تشتت درونی هر دم میاين 

العين،  رایه که همه در برابر يکديگر در اپوزيسيون قرار دارند". ب دانم که اين چه تشکيلاتی است گفت: "من نمی پور که می حرمتی

انبه شود. اگر تا ج کرد به مسائل برخوردی جدی و همه داد. ديگر صداقت انقلابی حکم می ت ما را نشان میعمق آشفتگی در تشکيلا

) از فعاليت ١٧ديروز بحث بر سر اشکالات و نواقص بود امروز مسئله بر سر يک انقلاب واقعی بود. جمعبندی يکسال و اندی (

هائی بوديم که با ادعای  داد ما اپورتونيست کرديم، نشان می قلابی پيروی نمیچه را که ما از مشی ان داد آن سازمان بخوبی نشان می

داشتيم امّا وضعيت سازمانی ما (بمثابه هستی) توانسته بود تعدادی از افراد  پيروی از تئوری م. م عملاً در تعارض با آن، گام بر می

ساخت که در برابر  عور آنها را ساخته بود و آنها را وادار میرا آنچنان با خود يگانه کند، که خط تفکر اپورتونيستی همه جهات ش

وضعيت نابسامان سازمان، که انقلابی واقعی را اجتناب ناپذير نموده بود، با تمام قوا و توان خود ايستادگی کنند. فراکسيونی که از 

افت و فعالانه به تخريب و تلاشی سازمان ها قبل در تشکيلات نطفه بسته بود، بوضوح و آشکار در "شورای" تهران سازمان ي مدت

کمر بست. هر چه در پروسه برخورد جدی با مسائل (آنچه کرده بوديم) و شناخت درست راه برون رفت از اين بن بست پيش 

سيونی کرد که همه ما مسبب آن بوديم و اگر اينک با فراک رفتيم، روشنی صداقت انقلابی رفقا، دنيای تيره و تاری را آشکار می می

گر عمق  ای که در حفظ وضعيت موجود داشتند، روبرو بوديم. در واقع بيان از افراد و عناصری که با کار بست هر گونه شيوه

فاجعه در درون ما بود... ما توانستيم در پروسه شناخت اشتباهات و انحرافات اساسی که مرتکب شده بوديم با دقت در مارکسيسم، 

حيالی محض بود که هر آينه  قعيت عينی گذشته را به يک فهم انتقاد از خود واقعی بدل سازيم. امّا خوشتعمق در تئوری م. م و وا

هيچ صراطی، مستقيم نبودند، بتواند عملی گردد  که به} ۶٠شد اين امر بدون اخراج عناصر اپورنونيست و مخربی {سال  تصور می

)١٨.(  

 – ٢ ايدئولوزيک –مواضع سياسی  -١بندی نمود: " گونه جمع وان "مصاحبه" را اينپور دلايل اساسی اختلاف ما با پير رفيق حرمتی

 –ديد ما بر سر رهبری مرکزيت و انتقاد از آن و بطور مشخص پياده کردن سانتراليسم  – ٣ ديد ما از نقد گذشته تشکيلات

   اسناد درونی). –سازمان دمکراتيک در درون تشکيلات بوده است ...." (به نقل از جواب به نامه شورايعالی 

). ١٩مان و سازماندهی حول آن، حرکت جديدی را آغاز نموديم (  پس از تعيين وظايف معينی در راستای خط استراتزيک انقلاب

 بار نيز مانع از آن شد که حرکت نوين رفقا که با خون و زحمت شبانه روزی پا گرفته بود و حقيقتاً به اميدی در امّا طنز تاريخ اين

ها پيوند يابد و در نيمه راه با شکستی تاکتيکی روبرو شد و از حرکت  ) بتواند با دريای پر خروش توده٢٠ها تبديل شده بود ( دل توده

  باز ايستاد.

سياهکل) اساساً بدليل ضربه نظامی مهلکی بود که دشمن بر پيکر سازمان ما وارد آورده بود و فعاليت ( ۴٩ اگر شکست ما در سال

بار اپورتونيسم در مسائل تشکيلاتی در دم پس از شهادت  ن در يک پروسه چند ساله به نفع اپورتونيسم تغيير جهت داد اينسازما

  رهبران کبير سازمان بر گُرده سازمان ما سوار گشت و ما را از ادامه راه ناتوان ساخت.
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ت از انحرافات و اشکالات سازمان در خطوط کلی و اين درست بود که ما در جريان دو سال فعاليت خود توانستيم شناختی درس

اساسی آن برسيم؛ امّا بايد دانست که زدودن چرک و غبار از روح و روان يک تشکيلاتی که تازه از منجلاب اپورتونيسم بدر آمده 

فعال و خستگی ناپذير  بود و به يک معنا مسئله ساختن يک تشکيلات نوين در ميان بود، يکشبه ممکن نبوده بلکه در يک پروسه کار

گرديد  پذير می بر بستر پراتيک انقلابی معين (برپائی و گسترش جنگ انقلابی) تربيت و آبديده نمودن کادرها بر همين زمينه امکان

ها را بکار گيريم؛ امّا  .... در همين خصوص هر چند ما توانسته بوديم به يکرشته سبک کارهای درست تشکيلاتی دست يابيم و آن

که در آن بسر  رسد) و شرايطی ماه نمی ٨مر فعاليت انقلابی سازمان (تا مقطع شهادت رفقای کبيرمان و تعدادی ديگر ... که به ع

مان در مسائل سازمانی و متعاقب آن اشتباهاتی (بزرگ) در اين مورد چيزی فراتر از  برديم، اساساً بهمراه کم تجربگی رهبران می

بخشودنی رهبران {عناصری که فاقد ديد انقلابی بودند و  نا  پس از شهادت رفقا عناصری که بر اثر اشتباه ). و ٢١آنرا اجازه نداد (

ای در  های پايه دار مسئوليت کشيدند عهده هنوز کثافات خرده بورژوائی (خود محور بينی موقعيت طلبی) گذشته را با خود يدک می

تشکيلاتی ميدان عمل وسيعی را از آن خود ساختند و حرکت سازمان در زير  های تشکيلات گرديده بودند} با چسبيدن به اهرم

سيطره آن از جهت اصلی حرکت خود باز ماند! خط سرخ تفکر در ايجاد يک تشکيلات پرولتری متوقف و توانائی رهبران شهيد 

بوری از رهبران سازمان و بدنبال آن چای خود را به ناتوانی "رهبران" بازمانده بسپارد. پس از شهادت رفيق کبير عبدالرحيم ص

جنگل ديگر رهبر بر جسته سازمان و شهادت تعدادی ديگر از رفقای خوب و با  هپور، فرماند شهادت رفيق کبير محمد حرمتی

اصغر زنديه ...  مان، رفقا اسد رفيعيان از رهبران بر جسته جنبش کارگری ايران، رضا عابدی، حسن عطاريان، علی ارزش

تر از  نه تنها نتوانست روی پای خود بايستد و حرکت به جلو را ادامه دهد بلکه پس از آن در پروسه سراشيبی هر چه بيشسازمان 

مانده  ای از مسائل گذشته و ايجاد مسائل نوين، در برابر ناتوانی "رهبران" باقی شد. لاينحل ماندن پاره اش تهی می توان انقلابی

صدا  توانستيم بزير سئوال کشيدن مشی را امری عادی تلقی کنيم و حتی با آن هم شد که براحتی می چنان آشفته بازاری را سبب آن

  ) ....٢٢گرديم (

جا رسيد که پراتيک اصلی سازمان موقتاً قطع شود و با تمرکز نيرو در  پس از شهادت رفقا بحث پيرامون اوضاع تشکيلات به آن

ک انقلابی بطور کلی) با هدف پيشبرد امر مبارزه ايدئولوزيک حول نقد گذشته بطور کلی جبهه کردستان (بدليل دور نبودن از پراتي

ً و حل پاره ً نقد فعاليت تشکيلاتی) اساسا ای مسائل نظری و عملی ديگر در جهت از سرگيری پراتيک اصلی سازمان  (و مشخصا

  !برخوردی جدی با مسائل فوق بپرداريم (جبهه شمال) به

) (شايد بهتر باشد بگوئيم بستن "اتحادهای ٢٣های متعدد ( حيات "تشکيلات" مشحون است از تشکل فراکسيونامّا اين مقطع از 

و رد همين رابطه پشت  تر آن بدليل داشتن نيروی مادی برای پيشبرد امر مبارزه ايدئولوزيک؟!  نامقدس") و تقويت هر چه بيش

الی کردن زير پای حريف، پرونده سازی برعليه يکديگر، برقراری سيستم های بی پايه و اساس برای خ ها و اتهام بستن سرگوئی

ها  های متعدد رقيب؟! سر پيچی از اجرای وظايف خود، تهديد کردن خبرگيری (بخوان جاسوسی) برای اطلاع از وضعيت فرقه

ای روز افزون در آن  بی به گونهآوری را ايجاد نموده بود که صداقت انقلا برای مرعوب ساختن ديگران ... همه و همه محيط تهوع

باخت. البته نهايت بی انصافی است اگر همه نيروهای درگير در مبارزه ايدئولوزيک را در اين يا آن دستۀ خاص جستجو  رنگ می

خرما، بی  ای با سياست هم خدا و هم جات جائی نداشتند امّا ليبرال منشی عده کدام از اين دسته که در هيچ کنيم، زيرا بودند رفقائی

ها را منفعل ساخته بود و ميدان را برای ترکتازی اين يا آن ديگری باز  ای ديگری از رفقا عملاً آن تجربگی و ضعف سياسی عده

آشکار سازمان انجاميد و چهل تن از "کاردها اعضاء و هواداران" از سازمان جدا  یگذاشت. بالاخره وضعيت موجود به تلاش می

های ايدئولوزيک سياسی اجتناب ناپذير شد؟ و آيا اصولاً ما حق داريم صرفاً  اين جدائی بر حسب تعيين مرزبندی ). امّا آيا٢۴شدند (
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خواست تشکيلات کمونيستی بسازد،  ها "انحلال طلب بودند" و يا "خوب ديديم نتيجه اين جرکت که به اصطلاح می که آن با گفتن اين

  نمائيم؟ ه که اتفاق افتاده بود و هر يک بنوعی مسبب آن بوديم خلاص چ به کجا ختم شد". گريبان خود را از آن

چه  ای بخود بيائيم. آيا از آن اين درست بود که ما به "حرب کمونيست" نه پيوسته بوديم و صد بار درست است. امّا فقط لحظه

ايم؟ آيا صداقت انقلابی  رزه مسلحانه باقی ماندهبمثابه پيروان راستين تئوری مبا ما کرده بوديم شرمگين نخواهيم شد که بگوئيم ما که

اند پروسه تغيير و تحولات ايدئولوزيک را سپری  که به برنامه "حزب کمونيست" پيوسته کند که بگوئيم همه کسانی حکم نمی

  اند؟ نکرده

ناسالم "مبارزه ايدئولوژيک" ، که شرايط در پروسه تغيير و تحولات روحی و روانی حقيقت اين بود که اين رفقا (اکثريت رفقا)

بار با تلفيق تئوری م. م با ديدگاه غير پرولتری  ايجاد کرده بود از ما جدا گرديدند و در همين پروسه بدنبال رهبری متزلزلی که يک

 "اتحاد مبارزان ..." و سپس در يک چرخش تئوری م. م و قبول برنامه رفرميستی "حزب کمونيست" و نشان دادن دريچه "باغ

اند. حقيقت اين بود که اين  سبز" ادامه مبارزه ايدئولوژيک اکثريت رفقا اينک ديگر مدافعين "دو آتشه" برنامه "حزب کمونيست" شده

ای بوروکراتيک استوار گشته بود از نفی "رهبری" که جز نشان دادن  رفقا از نفی مناسبات تشکيلات (کنونی) که بر پايه

برابر حقايق موجود منطق ديگری نداشت، از نفی "رهبری" که انتقاد به خود را با پرونده سازی و های خرده بورژوائی در  عصيان

داد، از نفی "رهبری" که در برابر سيل انتقادات و اعتراضات رفقای هوادار به  دسيسه چينی بر عليه انتقاد کنندگان فيصله می

شناخت،  و گاه تهديد برای مرعوب نمودن رفقا سلاح ديگری نمی وضعيت موجود با ماستمالی کردن و پرده پوشی بر روی حقايق

ها  ای پرنسيب از نفی "رهبری" که .....، از ما جدا شده بودند و بدنبال رهبری متزلزلی که در آن شرايط توانسته بود، با رعايت پاره

ا....) وجهه کسب نمايد، براه افتادند. جلساتی که ه ها، اتهام بستن ها، پرونده سازی ها، ناسزاگوئی و موازين اخلاقی (در برابر فحش

  برفتن آن رفقا اختصاص داده شده بود، گواه اين حقايق بود.

با جدا شدن اين رفقا حقيقتاً کمر سازمان شکست و اگر ديروز در سراشيبی سقوط با موانع و سدهائی (نه چندان محکم) روبرو بوديم 

انداخت، اکنون ديگر سراشيبی سقوط بيش از هر زمان ديگری لغزنده بود. خلاصه  ق میکه رسيدن به انتهای پرتگاه را به تعوي

رو باشيم و به يک معنا ناتوان بوديم. ما نه تنها نتوانستيم با  بگوئيم ما نتوانسته بوديم خط سرخ تفکر رفقای شهيد خود را دنباله

به ارث برده بوديم، برخورد کنيم و آنرا از ميان خود بزدائيم، بلکه بار خود  انحرافات، اشکالات و اشتباهاتی را که از گذشته نکبت

تر در  ها شد و ما را هر چه بيشپر استعدادی برای رشد و گسترش آنمانده) خود زمينه  همين عدم توانائی ما (اساساً "رهبران" باقی

  شد که بخاطر خصلت فرصت طلبانه خود  که: "تشکيلات" دچار آنچنان اپورتونيسم خطرناکی خود تحليل برد. جان کلام اين

ها  هم بی پرنسيبی بود. اين اپورتونيسم و وسائل کار او همواره بر اساس موقعيت "در مسائل تشکيلاتی تنها يک پرنسيب داشت و آن

رد تئوری م. م  ای با تکيه بر واقعيت وجودی ما در صدد اگر عده ). "٢۵شد ( و تا حدودی که با مقاصد او منطبق باشد برگزيده می

جا به تمام  ای نيز برای حفظ موقعيت خود اينک در پشت نام رفقای شهيد و پراتيک سازمان سنگر گرفته بودند و از آن بودند، عده

. امّا اگر خواسته باشيم خود را فريب ندهيم ما ناتوان بوديم نمودند. آری هائی که ريخته شده بود عملاً دهن کجی می زحمات و خون

ً اين جواب پاسخ قانع کننده نمی ای به تمام آن مسائل است. اگر بخواهيم برخوردی جدی را بر خود هموار  توانيم بپذيريم که صرفا

ايم؟ اگر شرط صداقت انقلابی  ايم و چرا نتوانسته کنيم بايد شهامت بخرج دهيم و حقيقت را بی پروا بگوئيم. بايد بگوئيم که ما چه کرده

کنيم که ديگر مرتکب اشتباه نشويم" بايد باور کنيم که هيچ  خيالی در غطليم که "از هم اکنون سعی می به خوش آوريم و را بجا نی

   تضمينی وجود نخواهد داشت.
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اش  اش عضويت بود، ديگری مسئله پس از رفتن چهل نفر از رفقا، ما چگونه گريبان خود را خلاص نموديم؟ گفتيم: "يکی مسئله

روی فلانی شد، اصلاً فلان کس تو باغ نبود ..." همين طور برای تک تک   ديگری بچه بدی نبود امّا دنبالهرفتن به خارج بود، 

گفتيم که ما  ای داشتيم که بچسبانيم. نا گفته نگذاريم که البته و صد البته برای خالی نبودن عريضه، می که رفته بودند وصله کسانی

ن دست اشکالات نبود که ابداً مهم باشد؛ "همه اشکال دارند، کسی اصولاً مرتب اشتباه اشکالاتی داشتيم! امّا اشکالات ما از آ

ای در  استدلالات اين چينی کافی بود تا به حقانيت ما مهر تأئيد زند، و ما را از چسبيدن هر گونه وصله  شود، که عمل نکند؟ً نمی

مانده را (دو نفر که يکی از  ئله خلع عضويت از "مرکزيت" باقیامان نگاه دارد! در چنين وضعيتی چند تن از اعضای تشکيلات مس

آرخا"ی جديد را بعهده دارد) که بيش از ديگران در تغيير و تحولات اخير سازمان نقش داشتند  –ها اينک "رهبری" "چفخا  آن

ها برخورد  بايستی به آن می مطرح، و انتخاب مرکزيت جديدی را پيشنهاد نمودند تا شايد بتوان از عهده حل مسائل انبوهی که

مطرح شود. باور کردنی نيست! کافی بود مسئله فقط مطرح شود، تا جلسه  فقط کرديم، بر آمد. امّا تنها کافی بود مسئله می

چنان اوضاع متشنجی بخود بگيرد که ادامه بحث پيرامون آن ناممکن و جلسه مختومه اعلام گردد.  "تشکيلات" در يک لحظه آن

شود به چنين چيزی (خلع عضويت) تن در داد؟ اينان را کسانی  پذير نبود. "مگر می کردند که امکان ان مسائلی را مطرح میزيرا اين

وقت چگونه ممکن است  شان معترف بودند. آن ها نيز به شخصيت انقلابی و کمونيستی به عضويت گرفته بودند که حتی اپورتونيست

ها را به  اند. پس برای ادای دين به رفقای شهيدی که آن که معلوم نيست از کجا سبز شدههائی شد  حالا اسير طرح پائين دستی

   ها!! عضويت گرفته بودند" زنده باد "اتحاد نامقدس" بر عليه پائين دستی

سوم  و مان کاظم قريشی تاب تحمل را از کف داد و در شب بيست در چنين فضای مسمومی بود که رفيق پاک و دوست داشتنی

خانه مقر، با متلاشی کردن مغز خود، به  داد خارج شد و در کتاب از جلسه عمومی آن شب که بوی تعفن می ١٣۶٢ رديبهشت ماها

  اش شريک بوديم  ای در ساخت اش پايان بخشيد. امّا شايد تاريخ با بررسی و ارزيابی از عمق گندابی که هر يک به گونه زندگی

اش را باور کند! يادش گرامی و نامش بعنوان  رفيق کاظم را تبرئه و پاکی و صداقت بی شائبه زديم) (و اينک در آن دست و پا می

  گر عمق فاجعه در تشکيلات ماست، همواره بياد باد! سند معتبری که بيان

آيند. مشکلات  ای می روند، عده ای می بار ما چه گفتيم: "طفلک رفيق خوبی بود امّا نتوانست بفهمد که مبارزه همين است، عده امّا اين

تر از اين بکشد. "آری مبارزه يعنی جنگ  رفيق کاظم نتوانست بيش هاست. اصولاً مبارزه يعنی جنگ با مشکلات؟!!  و سختی همين

که رسيدن به هدفی  و ستيزه با مشکلات و موانع و هموار کردن راه برای رسيدن به هدفی مطلوب. و اگر اين نيز درست است

ها، زد و بندها .... را به حساب  ها، دروع گوئی ها، تهمت زدن توانيم هرزه دری طلبد آيا می وسائل انقلابی را می انقلابی، طرق و

  ای را برخود هموار کند؟! ها را بفهمد و سختی و فشار چنين مبارزه ای بگذاريم که رفيق کاظم قريشی نتوانست آن مبارزه

هائی پيرامون مسائل مطروحه (از جمله مسئله خلع عضويت ... ) که جز  و بحث پس از واقعه شهادت رفيق کاظم در جريان جر

  های جنون آميز حاصلی نداشت، تعدادی ديگر از رفقا (ما) راه خود را از سازمان "مادر" جدا کردند. عصبيت

ه تنها نتوانست جذبه و های ايران" ن بخش خلق رهائی پس از رفتن تعداد ديگری از رفقا "تشکيلات چريکهای فدائی خلق ارتش

ای گرديد که باور  طراوت خود را باز توليد کند بلکه سير فروپاشی و در هم ريختن آن با شدتی فزونتر ادامه يافت و بدل به مرده

  نمايد. کردن مرگ آن بسيار گران می
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؟!! برای توجيه نهايت انحطاط خود با دهد؛ پيروان راستين تئور م. م  ای آشکار نشان می روند بعدی قضايا اين مسئله را به گونه

اند. دقت کنيد: "هر چند وقت و در  روند که خود بارها آنرا به تمسخر گرفته همان منطق پوسيده و متحجری به ميدان جنگ می

نمايد و هر بار بطور  شرايطی؟! (اپورتونيسم) يورش مذبوحانه خود را به مواضع تئوريک سياسی و تاکتيکی ما آغاز می

). آيا اين منطق کوبنده؟! با همان تز معروفی که ٢۶گردد ( ای شکست خورده، افشاء شده و از صفوف ما طرد می ضحانهمفت

اند". از اين رو  چنان تنظيم شده که گوئی از قبل به آن واکسن ضد اپورتنيسم تزريق کرده گويد: "اساساً تئوری مبارزه مسلحانه آن می

هائی که اين چنين برخورد  ). قرابت و نزديکی ندارد؟ البته بايد به آن٢٧تواند خود را به آن غالب کند ( نمیاپورتونيسم مدت مديدی 

   توان برگزيد؟ ای بهتر از اين را می که مسئله خلاص کردن گريبان خود است، چه شيوه کنند حق داد! زيرا هنگامی می

بخود ديده است (.. رفتن چهل تن از "کادرها اعضاء و هواداران" سازمان،  ۶١ ای که سازمان از زمستان تغيير و تحولات پر دامنه

و پس از آن رفتن تعداد ديگری از رفقا همگی با ادعای پيروی از تئوری م. م ..، استعفای يکی  ۶٢ رفتن چهار تن از رفقا در خرداد

آرخا"ی جديد توسط اپورتونيست بی شرمی  –ان "چفخا چنين بتازگی علم شدن يک سازم از تشکيلات ... و هم ۶٢ از رفقا در آبانماه

کند که هنوز  ست که تشکيلات ما بخود ديد ...) اتفاقاً حکايت از آن آشفته بازاری می همه فجايع و رخدادهائی که از مسببين اصلی آن

که هنوز "ناتوانی" و استفاده از  يابد. آری حکايت از آن دارد ای سازمان می های بی پايه در برابر "ديالتيک سخت زمينی" مقاومت

چه که کرده بود خلاص  آرخا"ی جديد نه تنها توانست به بهترين وجه گريبان خود را از آن –که "رهبر" "چفخا  همين ناتوانی است

  ).٢٨نمايد بلکه امروز با سنگر گرفتن در پشت نام رفقای شهيدمان مدعی اين نام نيز باشد ( می

اند و اگر ما نيز  هايند که در پی يافتن حقيقت قبول آن تلخ است. امّا اگر اين درست است که اين تنها کمونيست گويند بيان حقايق و می

مدعی آنيم پس چه باک! بگذار حقايق را بروشنی گفته باشيم و تلخی آنرا باور کنيم. بگذار پيراهن چرکين خود را در معرض ديد 

هاست بنمايش بگذاريم. زيرا يقين داريم که اين تنها شرط جدی بودن ما در  ی توشه راه آنها و انقلابيون صديقی که بی تجربگ توده

ها بخواهند حقايق وجودی ما را  ها نسبت به ماست. حال حتی اگر اپورتونيست برخرود با مسائل است، تنها شرط جلب اعتماد توده

  توجيه بی عملی و پوشاندن حقايق درونی خود کنند.

: ما هسته بسيار کوچکی از کسانی هستيم که با ادعای پيروی از تئوری پيروزمند "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم امّا در خاتمه

مان راه خود را از "تشکيلات" جدا نموديم، امّا هنوز در سطح  تاکتيک" بمثابه پايه تئوريک استواری برای مبارزه مسلحانه خلق

جانبه  گير ما شد، برخوردی همه ها اشکالات و انحرافاتی را که در گذشته دامن ايم با ضعف هايم، هنوز نتوانست افت و خيزهای اوليه

بار خود در همه ابعاد آن تصفيه حسابی انقلابی نمائيم، بی شک حرکت ما  نمائيم. وليکن اعتقاد داريم که اگر نتوانيم با گذشته نکبت

که بتوانيم  فشاريم: برای آن که تنها بر يک چيز پای می هی بدين امر استهای نخست با شکست منجر خواهد شد. با آگا نيز در گام

  مند و کمونيستی "چريکهای فدائی خلق" را زمينه زندگی و مبارزه خود گردانيم تمام تلاش خود را خواهيم کرد. های ارزش سنت

  هميشه پيش بسوی پيروزی!

 عبدالعظيم صبوری

 فدائی خلق ايران (ارتش رهائيبخش خلقهای ايران)هستهء اعضاء و هواداران سابق چريکهای 

  ١٣۶٣ شهريور ماه
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  توضيحات: 

  بجز مقطع کوتاهی (حرکت در جهت بازگشائی جبهه شمال تا مقطع شهادت رهبران)      .١

  جنبش کمونيستی ما بجز مقاطعی کوتاه همواره (و هم اکنون) با اين درد مزمن يگانه حرکت کرده است.      .٢

که در  و اکثريت رفقائی) ۵٠چون "بلای آسمانی" بر سازمان نازل نشد بلکه شهادت تمامی رفقای بنيانگذار (سال  باره هم البته اين امر يک   .٣

های  های اعدام رژيم مزدور شاه و محکوم شدن به حبس های نبرد و چه توسط جوخه شرايط آتش و خون پروده شده بودند، چه در ميدان

داد ديگری از رفقا و کم تجربگی رفقای بازمانده و بدنبال کم بهاء دادن به امر مبازه ايدئولوژيک، آن عوامل اساسی بودند که المدت تع طويل

مند و کمونيستی بيادگار مانده از رفقای بنيانگذار  های ارزش سنت) ۵٣سازمان از جهت اصلی حرکت خود باز ايستد و بتدريج (مشخصاً از سال 

کار به نفع اپورتونيسم فيصله يافت. ) ۵۵های انحرافی شهيد جزنی (پس از ضربات سخت سال  همين پروسه با حاکم شدن ايدهرنگ باخت. در 

ها پيش  با آزاد شدن تعدادی از زندانيانی که "افتخار" رد مشی مسلحانه را از مدت ۵٧ – ۵۶ های های غير مارکسيستی در سال حاکميت ايده

اينک خود را در سازمان جای داده بودند تلفيق مناسبی شد تا سازمان بطور کامل از محتوای انقلابی خود تهی گشته و نصيب خود کرده بودند و 

  راه حزب خائن توده را در پيش گيرد.

ر گونه ارتباط هائی که از طرف رژيم برای آنان ايجاد شده بود و ه که رفقای معتقد به تئوری م. م علاوه بر محدوديت لازم به توضيح است   .۴

گونه ارتباطی با بيرون از زندان  ها، اين رفقا دارای هيچ اين عناصر با يکدپگر در زندان به شدت کنترل بود بواسطه قطع ارتباط سازمان با آن

  نيز نبودند.

 نقل از يک گام به پيش و دو گام به پس (لنين).      .۵

که مبارزۀ خونينی برای کسب قدرت جريان دارد  له انضباط حزب در شرايطیرفيق استالين از قول لنين بزرگ، در خصوص مسئ   .۶

تواند وظيفه خود را انجام دهد که  نويسد: "در زمان حاضر يعنی در موقع شدت جنگ داخلی، حزب کمونيست فقط در صورتی می می

فرما باشد. و مرکز حزبی آن، چنان دستگاه  ی حکماش دارای منتهای مرکزيت بوده و در آن انضباط آهنينی نزديک به انضباط نظام تشکيلات

  اصول لنينيسم). –(تاکيد از ما  مند باشد اعتماد کليه اعضاء حزب بهره مقتدر و مسلط و دارای اختيارات وسيع باشد که از

ها، وظايف و غيره) بايد با شرط  آنست که تمام شرايط ديگر (عده اعضاء گزين کردن  ای شرط لازم يک چنين سازمانی کاری بدرجه پنهان    .٧

که در آن  بگيريم تا جائی محدودتر مذکور وفق داده شود ... " ويا" ... در يک کشور استبدادی هر قدر که ما ترکيب اعضای چنين سازمانی را

ای بدست آورده  سی آمادگی حرفهای به فعاليت انقلابی مشغول شده و در فن مبارزه عليه پليس سيا تنها اعضائی شرکت نمايند که بطور حرفه

  قدر هم "دام افتادن" اين سازمان دشوارتر خواهد بود (چه بايد کرد؟). باشند، همان

تمامی هنر سازمان مخفی بايد در اين باشد که از همه کس و همه چيز استفاده کند "به هر کسی کاری بدهد" ولی البته نه با اعمال قدرت!    .٨

ای به يک رفقی در مورد  نگری بسيار و استعداد و لياقت سرشار (نامه اعتبار، صرف انرژی، تجربه فراوان، چند جانبه بلکه از سايه احترام و

  لنين). –وظايف سازماندهی ما 

  کدام از وضعيت سياسی يکديگر اطلاع نداشتند. رفيق عباس و اسدالله هيچ   .٩

های آموزشی رفيق در  کار به بر عهده بگيرد. بحث ق صبوری شخصاً مسئوليت اينبه علت فقدان ارگان مرکزی قرار بر اين بود رفي   .١٠

  هايند. خصوص آثار مارکسيستی ( ... دو تاکتيک سوسيال دمکراسی، چه بايد کرد؟ در خصوص آموزش مشی از جمله اين فعاليت
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و حرکت در جهت بازگشائی جبهه شمال  ۶٠ سال البته بايد در نظر داشت که حرکت ما پس از تصفيه عناصر اپورتونيست و مخرب در .١١

  يک حرکت تازه و نوپائی بوده است که هنوز مسائل مطروحه شکل ثابتی بخود نگرفته بود.

  اشاره به پيروان "مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی" است.  .١٢

هائی در اين خصوص صورت  حرکت خود کوششسال و اندی فعاليت سازمان و در صدد بر آمدن رفقا برای تصحيح  البته پس از يک   .١٣

  جانبه ادامه يابد. ای همه گرفت که متأسفانه نتوانست به گونه

بيند که اگر کادر سازمان علاوه بر  تر طبقه کارگر چه ضرری می تر از سياسی نيست؟ از اين بيش نظامی چيزی بيش –مگر سياسی   .١۴

  رسد؟ (نقل از مصاحبه با رفيق اشرف ....) باشد، ضررش به کسی می های نظامی برخوردار های سياسی از مهارت مهارت

  اشاره به نوشته دوست ما اشرف دهقانی در يکی از نشريات داخلی.  .١۵

دسته از رفقای هواداری بودند که با جدا کردن راه خود از خط سازمان در صدد ايجاد جبهه چريکی در شمال بر  شهريور آن ١٧ گروه .١۶

  ا تا آنجا که ما اطلاع داريم اکثر اين رفقا به علت عدم تجربه کافی دستگير و به شهادت رسيدند.آمدند. امّ 

  اشاره به يکی از مقالات درونی است.  .١٧

رجوع شود به مقاله گزارشی از رويدادها در کتاب "بر ما چه گذشت". (جلد سوم) که از جانب "پيروان مصاحبه" به تازگی منتشر شده   .١٨

اند، دليل محکمی است بر ادعای  بختانه به انتشار آن مبادرت ورزيده اين مقاله که توسط رفيق عبدالرحيم صبوری نوشته شده و اينان خوش است.

  ما.

های شمال بمثابۀ محور فعاليت سازماندهی جديد بر سر اساس  جنگل –حرکت در جهت ايجاد مناطق آزاد و بر پائی جبهه چريکی در کوه   .١٩

گوئی به  سازمان پرولتری که بتواند وظايف تعيين شده را به پيش برد، تعيين وظايف نظری مشخص در پاسخ - سعی در ايجاد يک  آن و

  شد. نيازهای کنونی و آتی مبارزه که نقد گذشته بطور کلی و تعيين وظايف تاکتيکی ما ... را شامل می

ها  در جبهه شمال توانست با عمر کوتاه خود تأثيرات مثبتی بر روح و روان تودهدهد که حرکت ما  شواهد و قرائن آشکاراً نشان می   .٢٠

 بگذارد. اين تأثيرات علاوه بر شمال کشور، مثلاً حرکت اعتراضی کارگران کارخانه زيرآب پس از عمليات شيرگاه، توانسته بود دريچه نوينی

ازمان ما، پس از بازگشائی جبهه شمال بخصوص در جنوب کردستان گواه اين ها با س را نيز برای جنبش خلق کرد بگشايد. تغيير رابطه توده

  ادعای ماست.

ها به مرحله  که ايده اگر بپذيريم که رهبری در تحليل نهائی دارای دو وظيفه عمده است: "ايده دادن و استفاده از کادرها" (مائو) و برای اين  .٢١

نمود، کادرهائی که شايستگی و لياقت لازم را داشته باشند. بايد بپذيريم که ما در مورد سپردن از کادرها استفاده  بدرستی عمل در آيند بايد

که فاقد ديد انقلابی لازم بودند دچار اشتباه بزرگ و نابخشودنی شديم ... در همين رابطه مسئولينی بودند که  ها به افرادی نالايق و کسانی مسئوليت

نظامی  –ها را بمثابه کادر يک سازمان سياسی  که کادر نداريم؟! پذيرفتيم که آن شن بود. امّا گويا بدليل اينها امری واضح و رو عدم صلاحيت آن

های حساس گردانيم. اين مسئله بعدها در کردستان بخوبی نمايان شد. مسئولينی بودند که از جانب اکثريت رفقا حتی لياقت يک  صاحب مسئوليت

ها کسانی  نمود! آن جوئی در اين امر را ناممکن می امّا اشتباه رهبران در اين خصوص و شهادت آنان، چارهعضو ساده سازمان را نداشتند. 

يان" را با آن کاری نبود؟! البته يقين  ها تفويض شده بود و "زمين چون "موهبتی الهی"، از جانب رهبران به آن شان هم بودند که جايگاه و موقعيت

پذير  شديم حل اين مسائل، امری عملی و امکان های مختلف فعاليت با مرکزيت خود می ای ثابت و با دوامی بين حوزه داريم که اگر دارای رابطه

  بود.
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ای موذيانه از زاويه نقد  مانده به گونه بحث و بر سر بررسی و ارزيابی گذشته سازمان (نقد گذشته) از جانب يکی از "رهبران" باقی  .٢٢

تئوری م. م دارد، گشته  نقد ای با شد اشکالات و نواقص ما چه رابطه که اگر سئوال می گرفت. در حالی قرار میتئوری م. م مورد بررسی 

ً  می   در تئوری است و هيچ مسئله ديگری در بين نيست. تعميق شد، مسئله صرفا

ای که به  ور کلی بدو دسته تقسيم نمود: اوّل عدهها را بط توان آن های متعدد را بازگو کنيم، می در واقع اگر بخواهيم تعيينات فراکسيون  .٢٣

کرد در حفظ  اصطلاح موضع دفاع از تئوری م. م را داشتند و در برابر حريف با انکار حقايق تلخی که بر وضعيت موجود تشکيلات دلالت می

ای که اتفاقاً با تکيه بر همين واقعيات در  ههای موجود با رهبری موذيان ای که در برخورد با واقعيت کوشيدند، دوّم آن عده وضعيت موجود می

  گرفتند. رديف قرار می صدد رد تئوری م. م بود در يک

 البته پس از تغيير و تحولاتی که اين جمع چهل از سر گذراند اکثريت آن به برنامه حزب کمونيست پيوستند و تعدادی از اين رفقا با اذعان  .٢۴

  ا آغاز نمودند.پيروی از تئوری م. م حرکت مستقلی ر

  برگزيده آثار روزالوگزامبورگ. –نقل به معنی از مقاله درباره مسائل تشکيلاتی سوسيال دمورکاسی روسيه   .٢۵

  آرخا. –نقل از جزوه "پاسخ به انحلال طلبان" از انتشارات چفخا   .٢۶

  نقل از "مصاحبه با رفيق اشرف ...".  .٢٧

بار نيز اپورتونيسمی که تجسم کامل سيستم گذشته  آرخا" تحت عنوان "باز هم به جنبش انقلابی ..." نگاه کنيد: "اين –به نوشته اخير "چفخا  .٢٨

ها در مرکزيت اين تشکيلات جای  عنصری شناخته شده بود و همان کسی که تا مدت۶٠ –۶١بود، همان کسی که حتی قبل از ضربات سال 

طلب و يکی از عوامل اصلی تغيير و تحولات سازمان، پس از  که فرد مذکور جاه شان طرد شده است". بله! اين درست است داشت "از صفوف

ها در مرکزيت سازمان ابقاء و از او دفاع  چه او را تا مدت ضربه و تمرکز نيرو در کردستان بود، ولی آيا اين خود فريبی نيست که باور کنيم آن

که فردی است با تجربه و بايد از تجربه "آن استفاده کرد"، جريان انحلال طلب و وضعيت تشکيلات بطور کلی بوده  دليل اينهم" ب نمود" آن می

ايم! شرط صداقت  کرده گونه وانمود نمائيم که ما همواره و همواره با چنين سيستمی و چنين حافظانی مبارزه می است؟ و از طرف ديگر اين

  ريگ داخل کفش خود را نيز به تکانيم! کند که انقلابی حکم می
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